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Abstract 

Context & Objective: In Shia Islamic jurisprudence, the agency contract 
[Wakalah] is traditionally considered a revocable contract, subject to automatic 
termination upon the death of the principal or agent. This prevailing 
interpretation rests on the rationale that the agent’s authority is derived directly 
from the principal’s personal will, which ceases to exist upon death. However, 
contemporary developments in Islamic legal thought and Iranian statutory law 
have prompted re-evaluation of this principle. This article aims to challenge the 
dominant consensus by exploring theoretical and legislative grounds for agency 
continuity. The central research question explores whether, and under what 
conditions, the continuity of agency after the principal’s death can be legitimized 
within Shia jurisprudence and Iranian legal practice. 

Method & Approach: The paper employs a doctrinal legal methodology, 
grounded in analytical and interpretative examination of primary religious 
texts—the Qur'an and the Sunnah—alongside juristic commentaries, logical 
reasoning, and statutory provisions. Through this method, traditional and 
contemporary juristic opinions are critically assessed, with particular attention 
to the structure of revocable contracts and their legal implications in post-
mortem contexts. Iranian civil legislation is also analyzed to identify provisions 
and legal precedents that may support the survival of agency beyond the 
principal’s death, especially in cases involving continuous obligations or 
transferability of authorization. 
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Findings: This study finds that the dominant juristic view—automatic 
termination of agency upon the principal’s death—is not binding nor fully 
substantiated by scriptural or logical reasoning. It reveals significant 
inadequacies in the conventional arguments, including reliance on juristic 
consensus, presumptions about revoked permissions, and assumptions 
concerning the immediate transfer of the principal's rights to heirs. By contrast, 
this research identifies legal scenarios—such as agencies embedded in 
transferable rights or those related to enduring obligations—where continuation 
post-mortem is both logically coherent and jurisprudentially defensible. 
Furthermore, the Iranian Civil Code provides implicit legislative support for 
such exceptions, indicating a potential pathway for reconciling traditional 
jurisprudence with contemporary legal needs. 

Conclusion: The rule of automatic termination of agency upon the death of the 
principal is not absolute within Shia jurisprudence. Instead, a nuanced and 
conditional approach is warranted, recognizing that agency may validly 
continue in certain circumstances. This has important implications for legal 
reform, suggesting that both Islamic jurisprudence and Iranian civil law can 
accommodate the survival of agency in well-defined contexts. The findings 
advocate for a reconsideration of the prevailing legal doctrine and offer a 
framework for future legislative revisions in Iran and similarly structured 
Islamic legal systems. 

Keywords: Agency Contract, Authorization-based Contract, Revocable 
Contract, Nullification. 
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 چکیده
 دگاهیـاست. د  هیو محل تأمل در فقه امام  یانفساخ عقد وکالت پس از فوت موکل، از مباحث اختلاف  ایبقا  

. شـودیموکل منفسخ م  ژهیوبه  ن،یاز طرف  کیبا فوت هر    ز،یجا  يعنوان عقدمشهور آن است که وکالت، به
وکالت پـس از   يامکان بقا  ساخ،در اطلاق قاعده انف  دیمتأخر با ترد  ياز فقها  یگروه  دگاه،ید  نیدر برابر ا

 اسیدر قالب ق یعقل لیبر کتاب، سنت و تحل هیپژوهش با تک نیاند. اقابل دفاع دانسته  يفوت را در موارد
 يها. در ادامه، اسـتدلالستیوکالت ن  يخود موجب بطلان قهرکه فوت موکل خودبه  کندیاثبات م  ،یمنطق

ها در اثبات انفساخ آن  ییبه ورثه، نقد شده و نارسا  تیمالک  تقالمانند اجماع، زوال اذن و ان  هان،یمشهور فق
 777مـاده  ریـنظ ،یقـانون قیو مصاد  یساختار عقود اذن  لیمورد کاوش قرار گرفته است. در مقابل، با تحل

بـر التـزام   یمبتنـ  ایـ  یانتقال  يهامانند وکالت  -  یکه در موارد خاص  شودینشان داده م  ران،یا  یقانون مدن
است. جستار  هیقابل توج رانیو حقوق ا  هیپس از فوت موکل، از منظر فقه امام  یادامه وکالت حت  -مستمر  

 یو اجمـاع یحکم قطعـ کیتنها که انفساخ وکالت با فوت موکل، نه  رسدیم  جهینت  نیبه ا  تیحاضر در نها
در  يبازنگر  يبرا  ییرا مبنا  نمعتبر دفاع کرد، و آ آن با پشتوانه  ياز بقا توانیم  نیبلکه در موارد مع  ست،ین

 .دانست رانیا  یآت يگذارقانون
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 مقدمه

گیرد که با تکیه بر اذن و رضایت، بســتر نیابــت در اعمــال عقد وکالت در زمره عقود اذنی جاي می
اند. یکی، مدلول مطابقی که مفاد سازد. فقها براي هر عقدي دو مدلول قائل شدهحقوقی را فراهم می

مستقیم انشاي طرفین در معامله است مانند انتقال مال و دیگري، مدلول التزامی که نــاظر بــه تعهــد 
عملی متعاملین بر مفاد انشاشده است. در عقود اذنی صرفاً مدلول مطابقی وجود دارد بــدون آنکــه 

دهنده اجــازه یکــی از طــرفین بــه آور ایجاد شود. این دسته از عقود صرفاً نشانالتزام حقوقی الزام
دهنده متصور باشد. دیدگاه مشهور فقهاي امامیه دیگري است بدون آنکه الزام مستقلی از سوي اذن

عنوان یکی از عقود اذنی، با فوت موکل منفسخ و حقوق ایران بر این اصل استوار است که وکالت به
یابد. ایــن امــر را شود؛ زیرا اذن که محور اصلی این عقد است، با زوال یکی از طرفین پایان میمی
قانون مدنی استنباط کرد، اما در مقابل، برخی فقها معتقدند   954و ماده    678ماده    3توان از بند  می

به شروط ضــمن عقــد یــا توافقــات پیشــین، که انفساخ عقد در این شرایط مطلق نیست و با توجه  
امکان بقاي وکالت وجود دارد. بنابراین، بررسی اثر فوت موکل بر عقد وکالت و امکان بقاي آن در 
این شرایط، از منظر فقهی و حقوقی ضرورتی انکارناپذیر است. این مقاله تــلاش دارد تــا بــه ایــن 
پرسش پاسخ دهد که بقاي وکالت بعد از فوت موکل از منظر فقه امامیــه و حقــوق ایــران بــه چــه 

 صورت است؟
اي نظــري در میــان تنها مسئلهاهمیت و ضرورت بررسی بقاي عقد وکالت پس از فوت موکل نه

عقود اذنی، بلکه یکی از مباحث محوري در تقاطع میان فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران به شمار 
قانون مدنی بر انفساخ عقد وکالت به سبب فوت یکی از طرفین تصریح دارد، اما   678آید. ماده  می

هاي تفســیري و هاي قضایی همواره با چالشاین حکم ظاهراً مطلق، در فرایندهاي اجرایی و رویه
 تعارضات عملی مواجه بوده است.  

هاي فقهی و سازد، وجود خلأ تئوریک در تحلیلآنچه ضرورت پژوهش حاضر را دوچندان می
مشــهور  تصور» نسبت بــه ایــن قاعــده حقوقی درباره «مبناي فسخ» و نیز «حدود استثنائات قابل

ویژه آنجا که توافقات ضمن عقد، شرط بقا را مفروض گرفته یا موضــوع وکالــت، مــاهیتی است؛ به
نظر مشهور بــر انفســاخ، شــواهدي از آراي فقهــی رغم اتفاقغیرشخصی باشد. از منظر فقهی نیز به

انــد. همــین شود که یا مبتنی بر اطلاقات یا از باب مصالح عقلایی قابــل دفاعمتمایل به بقا دیده می
تکثر در آرا و رویکردها گویاي آن است که این مسئله، ظرفیــت بازاندیشــی و واکــاوي مجــدد را 
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پذیري نهادهاي حقــوقی از اهمیــت بینیویژه در نظام حقوقی کنونی که کارآمدي و پیشداراست؛ به
 بالایی برخوردار شده است.  

تنها گامی در جهت حل تعارضات نظري و عملی میان قواعد رو تحقیق در این موضوع نهازاین
تواند به بازتعریف مفاهیم مانند اذن، نیابت و اثر فــوت فقهی و مقررات حقوقی خواهد بود، بلکه می

براین، نتایج این تحقیق آثار مستقیمی بــر روابــط وکــلاي رســمی، در عقود اذنی منجر شود. افزون
تواند بــه کــاهش اختلافــات و ارتقــاي موکلان متوفا، وراث و نهادهاي قضایی خواهد داشت و می

 وکالت بینجامد. امنیت حقوقی در حوزه
مسئله بطلان عقد وکالت با فوت یکی از طرفین، ابتــدا توســط مرحــوم شــیخ   پیشینه پژوهش:

) و ســپس 368، ص. 2، جتــا بمطرح شد (طوســی، بی 5علیه) از علماي قرن   االلهطوسی (رحمت
توسط ابن ادریس، کیدري و ابن زهره مطرح شد. کلام این بزرگواران نسبت به بطلان عقــد وکالــت 

 با فوت است، لیکن این مقاله سعی در بیان بقاي عقد وکالت با وفات موکل دارد.
اند، اما موضوع بقاي وکالت پس تحقیقات متعددي به بررسی ابعاد گوناگون عقد وکالت پرداخته

ویژه با رویکرد فقهی و حقوقی و با هدف اثبات مشروعیت آن، کمتر مــورد توجــه از فوت موکل به
 شود.هاي پژوهشی مرتبط اشاره میترین پیشینهقرار گرفته است. در ادامه، به برخی از مهم

. مقاله با عنوان «تحلیل فقهی و حقوقی شرط بقاي وکالت بعــد از فــوت وکیــل» از ســکوتی و 1
 ).1394(پاییز   نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامیدادمهر، 

. مقاله با عنوان «بررسی انحلال قهري عقد وکالت با فوت وکیل یا موکل» از عباسی لاهرودي، 2
 ).1396(بهار  نشریه مطالعات علوم سیاسی، علوم و فقه

نشریه . مقاله با عنوان «ماهیت توکیل و تأثیر فوت یکی از وکلا در قوام عقد وکالت» از رنجبر، 3
 ).  1397(بهار  فقه و مبانی حقوق اسلامی

نشــریه . مقاله با عنوان «تأثیر زوایاي قانونی فوت وکیل و موکل بر عقد وکالــت» از شــعبانی،  4
 ).  1399(تابستان   مطالعات حقوق

بررسی مشروعیت شرط صحت بقاي وکالت بعد از فوت در فقــه امامیــه و نامه با عنوان  . پایان5
 ).  1397از علیزاده طباطبایی، دانشگاه آزاد کاشان (  حقوق ایران

هاي پیشین، در پی اثبات مشروعیت بقاي عقد وکالت پــس پژوهش حاضر با تمایز از پژوهش
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از فوت موکل است. این پژوهش با تتبع در کلام فقهاي امامیه، به دنبال ارائه دیدگاهی نو و مستدل 
 در این زمینه است.

صــورت این پژوهش با در نظر گــرفتن ماهیــت فقهــی و حقــوقی موضــوع، بهروش پــژوهش:  
تحلیلی و بر پایه استناد به منابع اصیل و معتبر طراحی شــده اســت. از رهگــذر رویکــرد -توصیفی

تــرین اســناد و متــون فقهــی و حقــوقی ازجملــه آیــات، نقلی، تلاش شده است تا با رجوع به مهم
دانــان، هــاي حقوقها و آموزهروایات، آثار فقهی متقدمین و متأخرین، قوانین موضــوعه و دیــدگاه

هــا در پرتــوي اصــول اي جامع از اقوال و نظریات مرتبط گردآوري شود. ســپس ایــن دادهمنظومه
 اند.مند، مورد ارزیابی و نقد قرار گرفتهعلمی و تحلیلی نظام

 . قاعده اولیه1

خاص موافقان و مخالفان بقاي عقد وکالت پس از وفات موکل، ایــن پرســش مطــرح   فارغ از ادله
عام و قابل اتکایی ارائه داد تــا در مــوارد  توان در پرتوي آیات و روایات، قاعدهشود که آیا میمی

رو در ایــن عنوان اصل موضوعی یا حکمی مورد استناد قــرار گیــرد؟ از ایــنفقدان دلیل خاص، به
اي مــورد ارزیــابی شود تا امکان استنباط چنــین قاعــدهبخش، به بررسی قرآن و سنت پرداخته می

 قرار گیرد.
دارد، امــا بایــد   کنندهدر تحلیل اصولی آیات و روایات، توجه به مبناي «مقام بیان» نقش تعیین

توجه داشت که در مقام بیان بودن متکلم در بسیاري از موارد، امري مفــروض و مبتنــی بــر ظهــور 
شود. ازآنجاکه غرض عقلایی از تکلم، تفهیم و افاده معناست، اصل اولی آن اســت حال او تلقی می

برخلاف آن اقامــه شــود. از ایــن   که گوینده در مقام بیان مراد جدي خویش است مگر آنکه قرینه
خارجی نیست، بلکه با اتکا به همان ظهــور حــال و   منظر، دلالت بر اطلاق، متوقف بر اقامه مقدمه

بــراین، توان گفت که متکلم در مقام بیان جمیع قیود و شــرایط بــوده اســت. افزونانسجام کلام، می
کند و نیازي بــه حجیت ظواهر که در بناي عقلا پذیرفته شده است، کاشفیت این ظهور را تقویت می

 گذارد.  اثبات تعبدي و مستقل براي مقام بیان باقی نمی

 . قرآن1. 1

توان شواهدي یافت که بر بقاي وکالت پس از فوت موکل دلالــت با تأمل و تتبع در آیات قرآن، می
 ضمنی داشته باشند.
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 1سوره کهف 19. آیه 1. 1. 1

تبیین کیفیت استدلال به آیه، فرستادن یکی از اصحاب کهف به شهر براي تهیه طعام است. در واقع، 
هاي نقره، بــراي جمعی از افراد، یکی از اعضاي خود را مأمور ساختند تا با در اختیار گرفتن سکه

آنان خرید انجام دهد. این عمل، دلالت بر تحقق نوعی تصرف نیابتی و تفــویض مــالی دارد؛ یعنــی 
نوعی او را وکیل خود در تصــرف مــالی و انجــام آنان، فرد منتخب را در اموالشان نایب کردند و به

 تــا، بی؛ شهید ثانی3، ص. 22تا، ج؛ بحرانی، بی29، ص.  3تا، جفهد، بی(ابن  دادن خرید قرار دادند  
مقــدس ؛ 5، ص. 15، جتــا ب؛ حلــی (علامــه)، بی406تــا، ص. ؛ طباطبــایی، بی86، ص. 3، جب

، 1تــا، ج؛ قطــب راونــدي، بی69، ص. 2تــا، ج؛ فاضل مقداد، بی488، ص.  9، جالف  تااردبیلی، بی
 ).  461، ص.  ب  تا؛ مقدس اردبیلی، بی53، ص.  10، جق1418بائی، طباط؛  388ص.  

توان اظهار داشت که جمله «فلیأتکم برزق منه» از حیث دلالت، داراي اطلاق است. نخست می
موجب وضــع، دلالــت بــر شود و بهآنکه، این اطلاق و شمول، جزو مدلول وضعی لفظ محسوب می

توان از طریق تمسک بــه اطلاق دارد. دوم آنکه، در فرضی که مخاطب دلالت وضعی را نپذیرد، می
مقدمات حکمت، اطلاق آیه را اثبات کرد؛ توضیح آنکه، اولاً، در مقام مورد بحث، امکان تقیید هــم 
براي موضوع حکم و هم براي خود حکم از ناحیه شارع وجود دارد، لیکن شارع اقدامی به تقییــد 
نکرده است. ثانیاً، شارع در این مقام، درصدد بیان آن اموري است که در تحقق موضوع و جریــان 
حکم تأثیرگذارند. بدین معنا که نه در مقام جد و حکم واقعی، ســخن از هــزل و شــوخی در میــان 
است و نه در مقام تشریع، اهمال یا اجمالی در تعبیر صورت گرفته اســت. شــایان ذکــر اســت کــه 
استعمال عبارت «متکلم در مقام بیان باشد»، اصطلاحی نادرست بوده و در منابع اصولی نیز مــورد 

گونــه ). ثالثــاً، هیچ574، ص. 1تا، ج؛ نایینی، بی426، ص. 5تا، ج(خمینی، بینقد قرار گرفته است  
اي که ظهور عبارت را به تقیید حکم یا موضوع آن با قیدي وجودي یا عدمی منحصــر قرینه متصله

شود. بنابراین، از حیث قواعد اصولی و بــر اســاس مقــدمات حکمــت، کند، در سیاق آیه دیده نمی
 گیرد.اطلاق جمله مذکور تمام مصادیق ازجمله زمان پس از وفات را نیز دربرمی

البته باید توجه داشت که احراز در مقام بیان بودن متکلم، امري وجدانی و مبتنی بر فهم عرفــی 

 
 زْقٍ مِنهُْ...». . «... فَابْعَثُوا أَحدََکمُْ بِوَرقِِکمُْ هذِهِ إلِىَ الْمدَِینَۀِ فَلْیَنظُرْ أَیُّهَا أَزْکىَ طَعَامًا فَلْیَأْتِکمُْ بِر1ِ
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و تحلیل مخاطب از سیاق کلام است. ممکن است برخی قائل شوند که این آیه در مقام بیــان همــه 
قیود و شرایط حکم نیست، بلکه صرفاً متکفل اصل جواز و بیــان حکــم ابتــدایی اســت. در چنــین 
فرضی، استدلال به اطلاق آیه با اشکال مواجه خواهد شد، اما با ملاحظه لحــن، ســاختار و هــدف 

 برخلاف آن اقامه شود. شود مگر اینکه قرینهصورت کامل تلقی میبودن حکم بهآیه، در مقام بیان 

 1سوره بقره 237. آیه  2. 1. 1

صــادق در کیفیت استدلال به آیه که در آن تعبیر «الذي بیده عقدة النکــاح» آمــده، روایتــی از امام
بابویــه، (ابــن    2السلام) نقل شده است که ناظر به تفسیر و تعیین مصداق این تعبیر قرآنی است(علیه

تــا، ســعید، بی؛ ابن  299تا، ص.  حمزه، بی  ؛ ابن196، ص.  2تا، جبراج، بی؛ ابن  88، ص.  3تا، جبی
، ؛ شــهید ثــانی355، ص. 5تــا، ج؛ شــهید اول، بی216، ص.  6، جتا هـبیطوسی،  ؛  438، ص.  1ج
، 3تــا، ج؛ حلــی (علامــه) و فخــرالمحققین، بی468، ص.  تا ج؛ طوسی، بی252، ص.  3، جب  تابی

؛ حلی 217، ص  15، جتا ب؛ حلی (علامه)، بی577، ص.  3، جتا الف؛ حلی (علامه)، بی226ص.  
، ص. 11تــا، ج؛ کلینــی، بی138، ص.  2تــا، ج؛ قطب راونــدي، بی84، ص.  3، جتا هـ(علامه)، بی

 ).  274، ص.  2، ججتا  ؛ حلی (محقق)، بی593
السلام) در مقام تفسیر آیــه «الــذي بیــده عقــدة النکــاح»، بر اساس مفاد این روایت، امام (علیه

دانند که از سوي زن در اند، بلکه شامل فردي نیز میتنها پدر، برادر و وصی دانستهمصداق آن را نه
امور مالی و غیرمالی وکالت عام دارد. بدین معنا که او از سوي زن، مأذون در معاملات و تصرفات 

 اجرایی است.  
، دلالت بر جواز تصرف وکیــل در امــور مــالی زن دارد 3اطلاق بخش پایانی روایت مورد بحث

ازجمله در خصوص بذل مهر. در تحلیل این اطلاق نخست باید به دلالت وضعی آن اشاره کــرد. از 
سوي دیگر، حتی در فرضی که دلالت وضعی بر اطلاق مورد پذیرش واقــع نشــود، بــا تمســک بــه 

دیگر، اولاً، ازآنجاکه شارع امکــان عبارتتوان به اثبات این اطلاق پرداخت. بهمقدمات حکمت می

 
 . «... أَنْ یَعفُْونَ أَوْ یَعفُْوَ الَّذيِ بِیدَِهِ عقُدْةَُ النِّکَاحِ...». 1
 عقُـْدةَُ  أَوْ یَعفُْواَ الَّذيِ بِیـَدِهِ  عَزَّ وَ جلََّ  اللَّهِ  فیِ قَوْلِ  بهَِا... قَالَ  یدَخْلَُ  أَنْ  قَبلَْ  امْرَأَتهَُ  طَلَّقَ  ) فیِ رَجلٍُالسَّلامَُ(عَلَیهِْ  . «عن أَبیِ عَبدْاِللَّه2ِ

 لهََا وَ یشَْتَريِ لهََا، فَإذِاَ عفََا فقَدَْ جَازَ».  فَیَبِیعُ الْمَرْأةَِ فیِ مَالِ یَجُوزُ أَمْرُهُ  وَ الرَّجلُُ  یُوصىَ إلَِیهِْ  وَ الرَّجلُُ  وَ الْأخَُ هُوَ الْأبَُ قَالَ  النِّکاحِ
 لهََا وَ یشَْتَريِ لهََا فَإذِاَ عفََا فقَدَْ جَازَ».  فَیَبِیعُ الْمَرْأةَِ فیِ مَالِ یَجُوزُ أَمْرُهُ  . «الرَّجل3ُُ
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تقیید براي موضوع یا خود حکم را داشته، اما چنین تقییدي را اعمال نکــرده اســت. ثانیــاً، روشــن 
است که گوینده در مقام بیان اجزاي مؤثر در تحقق موضوع و حکم بوده و از حیث لحن و ساختار 

اي کــه بتوانــد گونه قرینــه متصــلهبیانی، سخن در مقام جدّ است نه در مقام هزل یا تفنن. ثالثاً، هیچ
موجب تقیید حکم یا موضوع آن به قید خاصی (چه وجودي و چه عدمی) شود، در سیاق روایــت 

شود. دلالت این اطلاق نیز مانند موارد مشابه، از جهت اصولی قابل تحلیل است و بــر مشاهده نمی
 شود.بودن تلقی میپایه قرائن سیاقی، در مقام بیان 

 1سوره توبه  60. آیه  3. 1. 1

در استدلال به آیه شریفه، تعبیر «العاملین علیها» دلالت بر نهاد نیابت و وکالت کــارگزاران در امــر 
؛ بحرانــی، 981، ص.  1تا، ج؛ ابوحیان، بی1228، ص.  3تا، جعربی، بی(ابن  آوري زکات دارد  جمع

؛ زیــن، 26، ص.  2تــا، ج؛ روزبهــان بقلــی، بی134، ص.  30تا، ج؛ روحانی، بی3، ص.  22تا، جبی
مقــدس ؛  406تــا، ص.  ؛ طباطبــایی، بی309، ص.  1تا، ج؛ علوان (شیخ)، بی542، ص.  11تا، جبی

، ص. 10تا، ج؛ قرطبی، بی5، ص.  15، جتا ب؛ حلی (علامه)، بی488، ص.  9، جالف  تااردبیلی، بی
 ).  142، ص.  10تا، ج؛ مراغی، بی376

عبارت «العاملین علیها» که در سیاق آیات مربوط به مصارف مشروع زکات وارد شــده اســت، 
تنها مستحق دریافت بخشــی از دلالت بر آن دارد که شارع مقدس، کارگزاران و عاملان زکات را نه

آوري و تخصــیص وجــوه زکــات در زکات دانسته، بلکه نقش نیــابتی و شــرعی آنــان را در جمــع
مصارف معینّ الهی نیز مورد تأیید قرار داده است. این دلالت بــه لحــاظ اصــولی بــر اطــلاق لفــظ 

عنوان بخشی از مدلول لفظی عبــارت این اطلاق از حیث دلالت وضعی، به«العاملین» استوار است.  
که دلالت وضعی بر اطلاق، مورد پذیرش واقــع نشــود، امکــان اســتناد بــه شود. درصورتیتلقی می

توان گفت که اولاً، امکان تقیید تفصیل میمقدمات حکمت براي اثبات اطلاق مذکور وجود دارد. به
براي موضوع یا حکم از سوي شارع وجود داشته، اما در مقام بیان، چنین تقییدي صورت نپذیرفته 

توضیح امور دخیل در دهنده آن است که متکلم در مقام است. ثانیاً، سیاق آیه و نحوه بیان آن نشان
اي در کلام گونه قرینه متصلهتحقق موضوع و حکم است نه در مقام اجمال، تفنن یا هزل. ثالثاً، هیچ

 
 . «إِنَّمَا الصَّدقََاتُ لِلفْقَُراَءِ وَ الْمسََاکِینِ وَ الْعَامِلِینَ عَلَیهَْا...». 1
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وجود ندارد که ظهور اطلاق عبارت را به قیدي خاص (چه از نوع وجودي و چه از نــوع عــدمی) 
مقید سازد. بنابراین، نیابت کارگزاران در تصرف و توزیع زکات حتی پس از فوت موکل نیز معتبــر 

 اي بر انقضاي وکالت وجود داشته باشد.است مگر آنکه قرینه
بودن متکلم درنهایت، مبتنی بــر برداشــت عرفــی از البته روشن است که تشخیص مقام در بیان  

رو اگر شارع صرفاً در مقــام بیــان اصــل مشــروعیت بــوده باشــد، ساختار و سیاق آیه است. ازاین
 توان به اطلاق آن براي استمرار نیابت پس از وفات تمسک کرد.نمی

 . روایات2. 1

عنوان مؤیداتی بر بقاي عقــد ها بهتوان به آنشود که میهایی یافت میدر میان روایات وارده، نمونه
 وکالت پس از فوت موکل استناد کرد.

تا، بابویه، بی؛ ابن  258، ص.  3تا، ججمهور، بیابی(ابن    1السلام)صادق (علیه. روایت اول از امام1.  2.  1

؛ حر عاملی، 161، ص.  19، جتا ب؛ حر عاملی، بی213، ص.  6، جتا هـبیطوسی،  ؛  83، ص.  3ج

، ص. 18، جتــا ب؛ فیض کاشانی، بی315، ص. 6، جتا ج؛ حر عاملی، بی303، ص. 2، جتا الفبی

959.( 

حیــث، روایــت دهد که تمام راویان این حدیث، امامی و ثقه هستند و ازاینبررسی سندي نشان می
توان به عبارت «فالوکالۀُ ثابتۀٌ أبداً» اشاره صحیح است. نسبت به کیفیت استدلال در این روایت، می

فرمایــد کــه الســلام) تصــریح میکرد؛ تعبیري که دلالت بر دوام و استمرار وکالت دارد. امــام (علیه
صراحت اعلام نکند که قصد فسخ و خروج از وکالت دارد، وکالــت در وضــعیت که موکل بهمادامی

 گونه که آغاز وکالت با اعلام صورت گرفته است. بر همین اساس، کلمــهماند؛ هماناعتبار باقی می
«أبداً» در این روایت، دلالت بر دوام و استمرار عقد وکالت در طول زمان دارد که اطلاق آن (چه با 

 تواند شامل حالت پس از وفات موکل نیز بشود.  وضع چه با مقدمات حکمت) می
تعبیر «أبداً» ظهور در دوام دارد، اما شمول آن نسبت به زمان پس از وفات، بســته بــه تلقــی از 

توان گستره معناي آن در سیاق روایت است. در صورت احراز مقام بیان نسبت به تمام حالات، می

 
 السلام) أَنَّهُ قَالَ منَْ وَکَّلَ رَجُلًا عَلىَ إِمْضَاءِ أَمْرٍ منَِ الْأُمُورِ فَالْوَکَالَۀُ ثَابِتَۀٌ أَبدَاً ...». . «عنَْ أَبیِ عَبدْاِللَّهِ (علیه1
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 برخلاف آن ارائه شود. استمرار وکالت را حتی پس از وفات نیز استظهار کرد مگر آنکه قرینه
داننــد، در پاسخ به اشکال تعارض این روایت با روایاتی که فوت را موجب بطــلان وکالــت می

اند و صلاحیت تخصیص ندارند. ثانیــاً، توان گفت اولاً، بسیاري از آن روایات از نظر سند ضعیفمی
رو توانایی تخصــیص روایــت مــورد بحــث را ها نیز غالباً مبهم یا قابل تأویل است. ازایندلالت آن

 ندارند.

، 6، جتا هـبیطوسی،  ؛  87، ص.  3تا، جبابویه، بی(ابن    1السلام)صادق (علیه. روایت دوم از امام2.  2.  1

؛ حــر 303، ص  2، جتــا الــف؛ حــر عــاملی، بی162، ص.  19، جتا الف؛ حر عاملی، بی213ص.  

 ).  960، ص.  18، جتا ب؛ فیض کاشانی، بی315، ص.  6، جتا جعاملی، بی

رو روایــت از دهد که تمام راویان این روایت، امامی و ثقــه هســتند. ازایــنبررسی سندي نشان می
 گیرد. منظر رجالی در زمره احادیث صحیح قرار می

نقطه ثقل استدلال در عبارت «فأمره ماض أبدا» نهفته است. این تعبیر بر استمرار نفــوذ وکالــت 
الســلام) تصــریح انعقاد تا زمان اعلام صریح عزل دلالت دارد. روشن است کــه امــام (علیه  از لحظه

فرماید که صرف انعقاد وکالت و خروج وکیل از مجلس موجب تثبیــت نفــوذ و رســمیت آن در می
تنها استمرار وکالــت در حالــت طبیعــی را رو اطلاق عبارت «ماض أبدا» نهآینده خواهد بود. ازاین

اي قابلیت تسري به وضعیت پس از فوت موکــل را نیــز دارد. در واقــع، گونهدهد، بلکه بهنشان می
رسانی تعبیر «أبدا» در این سیاق، دلالت بر دوام در غیاب موکل حتی در صورت عدم امکان اطلاع
 مستقیم به سبب فوت وي خواهد داشت مگر آنکه دلیلی بر عزل وکالت به اطلاع وکیل برسد.

در این زمینه ممکن است این پرسش مطرح شود که اطلاق «ماض أبدا» آیا استمرار وکالــت را 
گیرد یا ناظر به دوره حیات موکل است؟ باید گفت در صــورت فقــدان تا پس از وفات نیز دربرمی

 توان استمرار را تا تحقق دلیل خلاف، مفروض دانست.قرینه صارفه و با توجه به اطلاق تعبیر، می
توان در پاسخ به اشکال تعارض میان این روایت و روایاتی که فوت موکــل در این مقام نیز می

 
لَ ثـُ. «عنَْ أَبیِ عَبدْاِللَّهِ (علیه1 مَّ قـَامَ عـَنِ السلام) فیِ رَجلٍُ وَکَّلَ آخَرَ عَلىَ وَکَالَۀٍ فیِ أَمْرٍ منَِ الْأُمُورِ... قَالَ نَعمَْ إِنَّ الْوَکِیـلَ إذِاَ وُکِّـ

 الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبدَاً وَ الْوَکَالَۀُ ثَابِتَۀٌ...». 
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دانند، چنین بیان داشت که اولاً، شــمار قابــل تــوجهی از ایــن یا وکیل را موجب انفساخ وکالت می
اند و فاقد اعتبار کافی براي تخصــیص روایــت مــورد اســتناد روایات از حیث سند با ضعف مواجه

هستند. ثانیاً، از منظر دلالی نیز بسیاري از این روایات فاقد وضوح و ظهــور تــام هســتند و قابــل 
 اند.حمل بر وجوه مختلف

 . حکم عقل3. 1

یابیم؛ با این توضــیح واسطه آن به حکم شرعی دست میاي است که بهمراد از حکم عقل، آن قضیه
کند نه اینکه از جهت خود حیثیت موضوعیت داشته که عقل از این جهت صرفاً به ملازمه حکم می

 ).32، ص.  1ق، ج1417شاهرودي،  هاشمی ؛ 39، ص  1تا، ج(آخوند خراسانی، بیباشد 
 بندي کرد.توان در سه قسم تقسیمحکم عقلی را می

اي را در فعلی از افعال ادراك کند و بــر همــین اســاس، قسم اول: عقل، وجود مصلحت یا مفسده
حکم به وجوب یا حرمت آن دهد. این مبتنی بر اکثریت فقهاي امامیه و معتزله است که احکــام 

 شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند.
کنــد ماننــد ادراك حســن طاعــت و قــبح معصــیت و قسم دوم: عقل، حسن یا قــبح را درك می

کند. این مبتنی بر قاعده ملازمه اســت؛ اساس، حکم به ثبوت حکم شرعی در مورد آن میبراین
 کند.اي قطعی حکمی دهد، شرع نیز همان را امضا میگونهیعنی هرگاه عقل به

برد مانند نظر از وجود شریعت و دین پی میقسم سوم: در این قسم، عقل به حقیقتی واقعی صرف
جمع بین نقیضین یا ضدین. این قسم، همان است کــه بــه عقــل نظــري معــروف   ادراك استحاله

هــا، حکــم توان بــا ترکیــب آناست. اگر در کنار چنین ادراکی، دلیلی شرعی نیز قرار گیرد، می
کنــد شرعی را در مورد خاصی استنباط کرد؛ زیرا عقل در اینجا نقش صغراي قیاس را ایفــا می

). عقل در چنین مواردي، قیاس اقترانی حملی شــکل 58، ص.  47، جب  تا، بیموسوي خویی(
صــورت زیــر ســامان دهد که از یک کبري و صغري ترکیب یافته اســت و بهاول را تشکیل می

 گیرد.می
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کــه نیــاز اســت بــه آن  1ماندن وکالت پس از فوت موکل، مصلحتی وجــود دارد  صغري: در باقی
 یافت و آن را استیفا کرد.دست 

کبري: هرگاه مصلحتی وجود داشته باشد که رسیدن به آن الزامی است، شارع حکیم به تحقق آن 
 امر خواهد کرد.

نتیجه: بنابراین، حکم شرعی در بقاي وکالت پس از فوت موکل، وجــوب اســتیفاي آن مصــلحت 
 است.

 . ادله قائلین به بطلان عقد 2

هایی که قائل به بطلان عقد وکالت پس از فوت موکل یا وکیــل هســتند، مســتنداتی در زمره دیدگاه
ها از شهرتی در میان فقهاي امامیه برخوردار هستند. در ایــن چند مطرح شده است که برخی از آن

هــا روشــن شــود. پــس از آن، بــه بخش، هریک از این ادله بررسی خواهد شد تا ابعاد و مبانی آن
 فوت) پرداخته خواهد شد.  واسطهارزیابی دیدگاه مقابل (نظر قائلان به عدم بطلان عقد وکالت به

 . اجماع بر بطلان عقود جایزه  1. 2

هاي فقهی درباره بطلان عقود جایزه ازجمله مسائلی که مورد توجه قرار گرفته، اســتناد در پژوهش
دهد که فقهــا بــه دو دســته کلــی قابــل به اجماع فقهی است. بررسی اجماع در این زمینه نشان می

گونه عقود پس از و حکم به بطلان این  اند. نخست، گروهی از فقها که صرفاً به فتوا اکتفا کردهتقسیم
بــر اظهــارنظر فتــوایی، اي دیگر از فقها کــه افزوناند. دوم، دستهوقوع اسباب زوال مانند فوت داده

 اند.اقدام به نقل اجماع یا ادعاي عدم خلاف در میان فقهاي امامیه کرده

 . فتوا بدون اجماع یا عدم خلاف1. 1. 2

اند، امــا قائــل بــه فقیهانی که در آثار خود از اجماع یا ادعاي «عدم خلاف» سخنی به میان نیاورده
هــاي مختلــف تــاریخی حضــور اند، در دورهبطلان عقود اذنی پس از فوت یکــی از طــرفین شــده

 
. براي مثال، در صورت افتتاح حساب مشترك توسط زوجین و اعطاي اختیار برداشت به یکـدیگر، بـا فـوت شـوهر، وکالـت 1

بضاعت که منبع مـالی هاي بیحال، در خانوادهقانون مدنی منتفی است. بااین  954و    687زوجه از نظر حقوقی به استناد مواد  
 .پذیر سازددیگري ندارند، برخی مصالح خانوادگی ممکن است لزوم استمرار حق برداشت زوجه را توجیه
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 اند.  داشته
، علامه حلی در آثار متعدد خود حکم به بطلان عقود جایزه ازجمله وکالــت پــس از 8در قرن  

؛ 327، ص. 2، جتــا هـــ؛ حلی (علامه)، بی26، ص.  تا ج(حلی (علامه)، بیفوت طرفین داده است  
، محقق کرکی ضــمن تأکیــد بــر جــواز عقــد 10). در قرن  231، ص.  3، جتا الفحلی (علامه)، بی

کند که این عقــد در اثــر فــوت هریــک از طــرفین باطــل وکالت از سوي هر دو طرف، تصریح می
). شهید اول نیز با استناد به قاعده کلی در عقــود اذنــی، 273، ص.  8تا، جمحقق کرکی، بی(شود  می

، ص. 4تــا، جبر بطلان ودیعه در صورت فوت مودع یا مستودع تأکید کــرده اســت (شــهید اول، بی
235  .( 

، مرحوم بحرانی به این نکته اشاره کرده است که عقود جایزه با فوت یکی از طرفین 12در قرن  
نیــز فقهــایی ماننــد محقــق عــاملی  13). در قــرن 227، ص. 21تا، ج(بحرانی، بیشوند  منفسخ می

و محقق نجفی بــر همــین )، محقق طباطبایی  143، ص.  5تا، ج(حسینی عاملی و حلی (علامه)، بی
گونه که وکالت با فوت موکل باطــل اند. محقق طباطبایی بر این باور است که همانمبنا تأکید داشته

شود، با فوت وکیل نیز منفسخ خواهد شد؛ زیرا وکالت ازجمله عقود جــایزه اســت کــه طبــع آن می
). محقق نجفی نیز در خصوص 586ص.  ،  1، جق1418طباطبائی،  (اقتضاي انحلال با فوت را دارد  

مضاربه، همین مبنا را جاري دانسته و آن را از حیث ماهیت، در حکــم وکالــت تلقــی کــرده اســت 
 ).  610، ص.  13تا، ج(صاحب جواهر، بی

، محقق نایینی با تفکیک میان عقود اذنی و مطلق عقود جایزه، مــلاك بطــلان را نــه 14در قرن  
)؛ 379تــا، ص. (عراقی و نــایینی، بیمحور بودن آن دانسته است  مطلق جواز عقد، بلکه ویژگی اذن

الغطا نیز عقد مورد بحث را مانند سایر عقود جایزه قابل انفساخ با فوت یکــی از که کاشفهمچنان  
 ).  516، ص.  3تا، جالغطا، بیکاشف(آل داند طرفین می

عنوان مســتند قــوي در توانند بهاند، اما از حیث کثرت میاین مجموعه از فتاوا، فاقد نقل اجماع
 تقویت نظریه بطلان وکالت و سایر عقود اذنی با موت یکی از طرفین مورد توجه قرار گیرند.

 . فتوا با اجماع یا عدم خلاف2. 1. 2

انــد، بلکــه بــا برخی فقها در تحلیل حکم بطلان وکالت بر اثر فوت، تنها به بیان فقهی بسنده نکرده
انــد اســتحکام اســتدلال خــود را استناد به اجماع یا ادعاي عدم خلاف میان اصحاب، تــلاش کرده
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 افزایش دهند. 
، محقق طباطبایی این حکم را از مسلمّات فقه امامیه دانســت و بــا تکیــه بــر عــدم 13در قرن  

؛ 222، ص.  2تــا، ج، بی(طباطبــایی کربلایــیاختلاف میان فقیهــان، آن را مــورد تأکیــد قــرار داد  
، حکیم نیز ضمن بررسی اقوال موجــود در متــون 14). در قرن  61، ص.  10، جق1418ئی،  طباطبا

فقهی، بر این نکته تأکید کرد که مضمون بطلان وکالت در اثر موت در بسیاري از منابع تکرار شــده 
شود؛ زیــرا ایــن حکــم برخاســته از است و نزد فقیهان ازجمله احکام مورد اتفاق و مسلّم تلقی می

 ).  318، ص.  12تا، ج، بی(حکیمماهیت عقود جایزه است  
فشــارد، بلکــه ادعــاي اجمــاع را تنها بر این رأي فقهی پــاي می، محقق روحانی نه15در قرن  

سازد. وي با تصریح بر اینکه مسئله محل بحــث از مســائل اجمــاعی اســت، بــر توافــق مطرح می
واسطه عواملی مانند فوت، جنون یا اغما که منجر بــه عمومی فقیهان در بطلان مطلق عقود جایزه به

). تعبیر بــه «تســالم ظــاهر 393، ص.  28تا، ج(روحانی، بیکند  شود، تأکید میزوال اذن مالک می
 دهنده وفاق فراگیر فقهی است.الاصحاب» نیز نشان

دهد کــه مجموع این اقوال، ضمن تقویت جایگاه نظریه بطلان عقد وکالت بر اثر فوت، نشان می
تنها برخاسته از اســتدلالات تحلیلــی، بلکــه برخــوردار از پشــتوانه اجمــاعی و ســنت این رأي نه

 استقرایی در فقه امامیه است.

 . اجماع بر بطلان وکالت2. 2

بر اجماع کلی در باب بطــلان عقــود طور خاص، افزوندر بررسی بعد اجماعی بطلان عقد وکالت به
انــد. صورت خاص نیز اجماعی بر بطلان خود عقد وکالت مطــرح کردهواسطه فوت، فقها بهجایز به

توان فقها را به دو دسته تقسیم کرد. نخست، فقیهانی که صرفاً بــه فتــوا در ایــن در این زمینه نیز می
 اند.بر فتوا، ادعاي اجماع یا عدم خلاف را بیان کردهاند. دوم، گروهی که افزونزمینه اکتفا کرده

 . فتوا بدون اجماع یا عدم خلاف1. 2. 2

ســبب فــوت یــا جنــون یکــی از شیخ طوسی ازجمله فقهاي نخستین است که بر انفساخ وکالت به  
). ابن ادریس حلی نیز در ادامه همین مســیر، 368، ص.  2، جتا ب(طوسی، بیکند  طرفین تأکید می

(ابــن هوشی را اسباب قهري بطــلان وکالــت معرفــی کــرده اســت  مواردي مانند فوت، جنون و بی
). کیدري نیز انحلال وکالت را در فرض فوت موکل پذیرفته است 125، ص.  10، ج1387ادریس،  

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1405بهار   |  71  یاپی پ  |شماره اول  |و هفتم   ستیسال ب        72

 ).  320تا، ص.  (بیهقی نیشابوري کیدري ، بی
، محقق حلی در آثار مختلف خود، وکالت را از عقود جایزه دانسته است که با فــوت 7در قرن  

، 8). در قــرن  152، ص.  2، ججتــا  (حلی (محقق)، بیشود  یا زوال اراده یکی از طرفین منفسخ می
) و علامه حلی نیز همین دیــدگاه 351، ص. 2تا، ج(حلی (علامه) و فخرالمحققین، بیفخرالمحققین  

). 23، ص. 3، جتــا الــفاند (حلی (علامه)، بیرا با تصریح به ماهیت جوازي عقد وکالت ابراز کرده
(شــهید شهید اول نیز همین رأي را با افزودن مواردي مانند حجر نسبت به موکل مطرح کرده است  

 ).  199، ص.  13تا، جاول، بی
تــا، (بی)، ابن فهد حلــی  282، ص.  2، جتا الف(بی، فقهایی مانند محقق حلی  10و    9در قرون  

شهید ثانی نیــز  .اند) همین مبنا را در آثار خود تکرار کرده168تا، ص. (بی) و فقعانی 31، ص.  3ج
(شهید اول، دلیل فوت هریک از طرفین تأکید دارد  در چند اثر معتبر فقهی خود بر بطلان وکالت به  

 ).423، ص.  الف تا؛ شهید ثانی، بی246، ص.  5، جب تا، بی؛ شهید ثانی15، ص.  2تا، جبی
) 212، ص. تــا الــف(بی ) و فــیض کاشــانی672، ص.  1تا، ج(بی، محقق سبزواري  11در قرن  

تــا، (بی) و مراغــی 205، ص.  4تــا، ج(بی، میرزاي قمــی  13اند. در قرن  همین دیدگاه را ادامه داده
 کنند. ) دیدگاه خود را به بیان تسالم فقهی تقویت می406، ص.  2ج

، 4تــا، ج(بیالغطا  )، کاشــف224، ص.  2تا، ج(بیدر دوره معاصر، فقهایی چون محقق اصفهانی  
) و محقــق 127، ص.  1تــا، ج(بی)، محقق قائنی  255، ص.  14ق، ج1434()، شهید صدر  99ص.  

ابهام، بر بطلان وکالت پــس از مــوت )، همگی با عباراتی صریح و بی417، ص. 1تا، ج(بیانصاري  
 یکی از طرفین تأکید دارند.

 . فتوا با اجماع یا عدم خلاف2. 2. 2

ازجمله نخستین کسانی است که بر انفساخ وکالت به سبب فــوت موکــل بــدون  6ابن زهره در قرن 
 ).269، ص.  1تا، جزهره، بی  (ابننظر میان فقها تأکید کرده است  اختلاف

با استناد به اجماع، بطلان وکالت را در اثــر فــوت وکیــل و همچنــین سبزواري  نیز    15در قرن  
 ).  217، ص.  21ق، ج1417داند (سبزواري، فوت موکل قطعی می

اي دارد. وي بــا اشــاره بــه رأي صــاحب در همین زمینه، تحلیل محقق خویی نیز جایگاه ویژه
کند که بطلان وکالت به سبب فوت موکل از موارد مورد اجماع میان فقیهــان اســت. جواهر، بیان می
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وي در ادامه تحلیل خود، یکی از ادله بطلان را انتقال مالکیت اموال به ورثه پــس از فــوت موکــل 
مانــد. برخــی در ایــن داند که در نتیجه آن، دیگر مجوزي براي ادامه تصــرف وکیــل بــاقی نمیمی

انــد، امــا تحلیــل نهــایی وي ماند، اشــکال کردهاستدلال نسبت به اموالی که در حدود ثلث باقی می
کند و با قطــع رابطــه موکــل بــا مــال و عنوان نایب موکل عمل میمبتنی بر این مبناست که وکیل به

ق، 1411،  خــوییموســوي  (یابــد  صورت منطقی پایان میسقوط اختیار او در تصرف، نیابت نیز به
 ).256.  ص

دهد که بطلان عقد وکالــت پــس از فــوت یکــی از این مجموعه روایات و استظهارات نشان می
 تنها تسالم فقهی، بلکه در بسیاري موارد اجماعی داشته است.طرفین نه

 وسیله فوت. زایل شدن اذن به3. 2

که در تبیین بطلان وکالت پس از فوت موکل مطرح شده، زوال اذن به سبب انقطــاع   ايازجمله ادله
). مطابق این دیدگاه، بــا فــوت موکــل، اذن 120، ص.  1، ج1390(باقري اصل،  حیات موکل است  

شود. در تأیید این مبنا، گروهی رو وکیل نیز از اهلیت در تصرف خارج میصادرشده منتفی و ازاین
بر فتوا، مدعی اجماع یــا لاخــلاف نیــز اند و گروهی دیگر، علاوهاز فقیهان صرفاً به فتوا اکتفا کرده

 اند.شده

 . فتوا بدون اجماع یا عدم خلاف1. 3. 2

، علامه حلی تصریح دارد که هرگاه وکیل یا موکل در اثــر فــوت، جنــون یــا 8در میان فقیهان قرن  
تــا (حلی (علامــه)، بیهوشی، صلاحیت تصرف را از دست دهند، عقد وکالت منفسخ خواهد شد بی
کند که وکالت ). محقق اردبیلی نیز با تأکید بر مبناي اذن در وکالت، تصریح می157، ص.  15، جب

شود؛ زیرا استمرار اذن پس از فــوت شود و به ورثه منتقل نمیطور قهري باطل میبا فوت وکیل به
قابل تصور نیست. همچنین، در صورت فوت موکل نیز عقد منفسخ است؛ زیرا ماهیت آن وابسته به 

، ص. 9، جالــف  تامقدس اردبیلی، بی(ماند  رضایت مستمر اوست و پس از فوت رضایتی باقی نمی
554  .( 

شهید ثانی در تبیین علت بطلان، آن را نه صرفاً ناشی از جــوازي بــودن عقــد، بلکــه ناشــی از 
داند. به اعتقاد او، چون وکالت صرفاً به فرد مأذون اختصاص دارد، بــا زوال ماهیت اذنی وکالت می

، 4، جب  تــا، بی(شــهید ثــانی  شودرود و عقد منحل میشخصیت موکل یا وکیل، اذن نیز از بین می
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). در ادامه این خط فکري، محقق عاملی نیز بر این مبنا استوار است که در صورت فــوت، 37ص.  
طور طبیعــی شود؛ زیرا اذن در چنین حالتی بههوشی هریک از طرفین، وکالت باطل میجنون یا بی

 ).  7، ص.  21تا، ج(حسینی عاملی و حلی (علامه)، بیشود ساقط می
اند کند که عقود جایزه بر پایه اذن بنا شــدهدر میان فقهاي متأخر نیز محقق بجنوردي عنوان می

که فرد فاقد صلاحیت اذن شود (اعم از فوت، جنون یا موارد مشابه)، اذن منتفی و عقد و درصورتی
ظله) االله سبحانی (دام). این مبنا در آثار آیت16، ص.  6تا، ج(بجنوردي، بیشود  نیز قهراً منفسخ می

نیز تکرار شده و به همان صورت مورد تأیید قرار گرفته است مبنی بر اینکه از بین رفتن صلاحیت 
 ).458، ص.  1تا، ج(سبحانی تبریزي، بیشود اذن موجب زوال مشروعیت عقد می

 . فتوا با اجماع یا عدم خلاف2. 3. 2

، در تبیین مبناي فقهی بطلان وکالت پس از فوت موکــل، 12مرحوم بحرانی از فقهاي برجسته قرن  
ورزد. نخست آنکه، پس از فوت موکل، موضوع وکالت به مالکیت فــرد بر دو نکته کلیدي تأکید می

شود و تصرف در آن، مستلزم اذن مالک جدید خواهــد بــود. دوم آنکــه، وکالــت دیگري منتقل می
است که استمرار آن منوط به بقاي رضایت و اذن طرفین است؛ اموري که پس   ازجمله عقود جایزه
کند که در مورد بطلان وکالت در فــرض تحقق نیست. وي درنهایت، تصریح میاز فوت دیگر قابل  

 ).  22، ص.  22تا، ج(بحرانی، بینظر یا ابهامی میان فقها وجود ندارد گونه اختلافمذکور، هیچ
نیز توسط محقق حکیم مورد تأیید و تقویت قرار گرفت. وي با اســتناد   14این دیدگاه در قرن  

طور قطعــی باطــل سبب زوال اذن در اثر فوت، عقد وکالت بــهدارد که به  به اجماع فقهی، اعلام می
 ).224، ص.  2تا، ج، بی(حکیمشود می

در اندیشه حقوقی معاصر نیز ماهیت وکالت از اساس مبتنی بر بقــاي قصــد و رضــا در هــر دو 
کند «نیابت ازجمله اموري است کــه در که دکتر کاتوزیان تصریح میسوي رابطه نیابت است؛ چنان

رو بــا زوال شخصــیت آن، قصد و رضا حدوثاً و بقاً ازجمله شرایط صحت تلقی شده است». ازایــن
اصلی عقــد نیابــت   عنوان جوهرهشود و اذن بهواسطه فوت، اهلیت حقوقی او نیز ساقط میموکل به

اند که «مبنــاي اختیــار وکیــل در رود. ایشان در آثار خود بارها به این نکته اشاره کردهاز میان می
(کاتوزیــان، شــود»  آن اذن منقطع می  تصرفات خود، اذن موکل است که در نتیجه فوت، منبع زاینده

). برخی دیگر بر این باورند که عقد جــایز 209، ص.  4، ج1384؛ کاتوزیان،  29ص.  ،  4ج،  1364
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اســاس، چه در مرحله ایجاد و چه در مرحله بقا، نیازمند قصد و اراده مستمر طــرفین اســت. براین
(ایزانلــو و میرشــکاري، شــود  تداوم چنین عقدي پس از فوت یکی از طرفین با اشکال مواجــه می

 ).75، ص.  1388

 . انتقال مال به ورثه با فوت4. 2

اي که در انفساخ عقد وکالت به سبب فوت موکل اقامه شده، این است که با تحقق فوت ازجمله ادله
شود. ازآنجاکه وکالت در امــور مــالی بــر صورت قهري به وراث منتقل میموکل، تمام اموال وي به

موکل استوار است، با انتقال مالکیت موضوع نیابت به دیگري (وارث)، موضــوع   مبناي اذن و سلطه
ماند. در این زمینه، گروهی از فقهاي متقــدم و شود و استمراري براي عقد باقی نمیوکالت زایل می

بر فتوا، دعوي اجماع یــا عــدم خــلاف نیــز مطــرح متأخر به فتوا بسنده کرده و برخی دیگر علاوه
 دانان معاصر نیز این تحلیل مورد تأیید قرار گرفته است.حقوق  اند. همچنین، در اندیشهکرده

 . فتوا بدون اجماع یا عدم خلاف1. 4. 2

، محقق اردبیلی است که در تبیین مبناي بطلان وکالت پس از فوت 10ازجمله فقیهان برجسته قرن  
گیرد که تصرف وکیل در مال پــس کند و نتیجه میموکل، بر انتقال مالکیت مال به دیگري تأکید می

 تــامقدس اردبیلــی، بی(از فوت، بدون اذن مالک جدید فاقد وجاهت شرعی و حقوقی خواهد بود  
 ).277، ص.  10، جالف

نیز محقق نراقی همین دیدگاه را بیان کرده و افزوده است که وکالت با فوت موکــل   13در قرن  
شود. همچنین، بقاي اهلیت وکیل نیز شرط صحت وکالت است و با فوت وکیل یا انتقــال منفسخ می

تنها تغییــر در رود. از این منظر، انتقال مال به ورثه نــهموضوع وکالت به ورثه، این شرط از بین می
 ).446تا، ص.  (نراقی، بیشود کند، بلکه موجب انقطاع مبناي عقد وکالت نیز میمالکیت ایجاد می

 . فتوا با اجماع یا عدم خلاف2. 4. 2

، محقق نجفی با تکیه بر ادعاي اجماع، استدلال به بطــلان وکالــت 13در میان فقهاي برجسته قرن  
در اثر فوت موکل را تقویت کرده است. وي ضمن اشاره به این نکته که با فوت موکل، تمام امــوال 

کند که مبناي اصــلی رود، تأکید میشود و درنتیجه، موضوع وکالت از بین میاو به وراث منتقل می
اساس، با انقطاع رابطــه میــان این حکم، اجماع فقها بر بطلان وکالت در چنین وضعیتی است. براین
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(صــاحب شــود  موکل و مال مورد وکالت، ادامه نیابت وکیل فاقد مبناي شــرعی و فقهــی تلقــی می
 ).  296، ص.  14تا، ججواهر، بی

دانان معاصر نیز همین مبنا پذیرفته شده است. دکتــر امــامی آورده اســت «اگــر در میان حقوق
شــود، اش به ورثه منتقل میعنه باشد، ازآنجاکه با فوت وي دارایینیابت مربوط به امور مالی منوبٌ

خود منشــأ اثــر نخواهــد بــود» خوديتمامی تصرفات نایب در مورد نیابت، فضولی تلقی شده و به
دارد کــه «بــا فــوت ). همچنین، دکتر کاتوزیان در اثر خود تصریح می239، ص.  2تا، ج(امامی، بی

موکل و انتقال دارایی او، نیابت وکالت زایل شده و اســتمرار آن بــدون تنفیــذ وارث فاقــد حجیــت 
 ).194، ص.  4، ج1384(کاتوزیان،  است»  

هاي حقوقی، دلالت بر آن دارد که انتقال مال به ورثــه در اثــر این مجموع اقوال فقهی و تحلیل
شود، بلکه مشروعیت و استمرار وکالت را نیــز از تنها موجب زوال موضوع وکالت میفوت موکل نه

 سازد.اساس منتفی می

 . ادله قائلین بقاي عقد3

هایی که در تأیید بطلان عقد پس از فوت موکــل اقامــه شــده از نظر این دسته، بسیاري از استدلال
اي نظیر اجماع بــر بطــلان عقــود ها عمدتاً ناظر به ادلهاست، قابلیت نقد و بررسی دارند. این پاسخ

شود بــا جایز، اجماع خاص بر بطلان عقد وکالت، زوال اذن و انتقال مال به ورثه است که سعی می
بررسی مبانی و مفروضات این ادله، امکان استمرار و نفوذ وکالت پس از فوت موکل از منظر فقهــی 

 و حقوقی به بحث گذارده شود.

 . مناقشه در اجماع1. 3

هاي آن از منظر علــم اصــول فقــه توجــه کــرد. اجمــاع بنديدر بحث اجماع نخست باید به تقسیم
شود. اجماع محصل آن است کــه محقــق بــا طورکلی به دو قسم «محصل» و «منقول» تقسیم میبه

نظر آنان در یک مسئله برسد. در مقابل، اجمــاع منقــول عبــارت بررسی آراي فقها معاصر، به اتفاق
نظر فقها در عصري پیشین که این توافق از سوي یکی از فقها موثق گزارش شده است از نقل اتفاق

شــود. اجمــاع تعبــدي بــه باشد. هریک از این اقسام، به اجماع «تعبدي» و «مــدرکی» تقســیم می
شود که مستند آن، نه دلیل نقلی و نه دلیل عقلی خاصــی اســت، بلکــه تنهــا بــر اجماعی اطلاق می

شود. در مقابل، اجماع مدرکی، اجمــاعی اســت کــه فقهــا اساس سیره و سنت فقها به آن استناد می

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 77        زادهاحسان حضرت | رانیو حقوق ا  هیوکالت پس از فوت موکل در فقه امام  ي بقا  یسنجتیمشروع

 اند.الاغلب بر اساس دلیل مشترك عقلی یا نقلی به آن حکم رسیدهعلی
در مسئله مورد بحث، ازآنجاکه براي مدعاي بطلان عقد وکالت به دلیل عقلی یا نقلی (ولــو بــه 

المدرك) تمسک شده است، تحقق اجماع تعبدي در این زمینه منتفی خواهــد بــود. در شکل محتمل
کم، احتمــال وجــود چنــین واقع، اجماع در این مورد یا مستند به دلیل مشخص فقهی است یا دست

شود کــه اجمــاع مــورد دلیلی در میان نظرات فقهی مطرح است. این امر از منظر اصولی موجب می
استناد، ارزش اثباتی تعبدي نداشته باشد. به تعبیر دیگر، این نوع اجماع در زمــره اجمــاع مــدرکی 

عنوان کاشف از رأي معصــوم تلقــی شــود. تواند بهگیرد که فاقد حجیت مستقل است و نمیقرار می
سنت مطرح شــده همچنین، در مقابل اجماع ادعاشده، دیدگاه مخالف نیز از سوي برخی فقیهان اهل

براین، در فقه امامیه نیز بــا توجــه بــه مخالفــت، ). افزون13، ص. 1404( عراقی و همکاران، است  
 ).436، ص.  5، ج1391(جعفري لنگرودي، چنین اجماعی فاقد حجیت لازم خواهد بود 

این نکته نیز حائز اهمیت است که اجماع تعبــدي در تــاریخ فقــه امامیــه، بســیار نــادر اســت؛ 
که از فقیه برجسته، سیدابوالقاسم خویی نقل شده است که اجماع تعبدي تنهــا در دو مــورد نحويبه

اثبات است. یکی مسئله «وضع المیتّ مستقبلاً الی القبلۀ فی قبره» و دیگري «حرمان ولد الزنا قابل  
 ۱.من الارث»

 . رد دلیل انتقال تمام اموال به ورثه2. 3

هاي موکل به ورثه پس از فــوت، در نقد استدلال به انفساخ عقد وکالت به جهت انتقال تمام دارایی
 هاي این استدلال را متزلزل سازد. تواند پایهطرح است که هریک میچند نکته اساسی قابل 

انــد ها مربوط به امــور غیرمالیاولاً، تعلق وکالت، لزوماً و دائماً به اموال نیست. بسیاري از وکالت
ها از مالکیت خارج است. بنابراین، فرض انحصار وکالت در امور مالی بــا واقعیــت یا دایره آن

 انطباق ندارد.
ثانیاً، حتی در فرض تعلق وکالت به امور مالی، اختصاص وکالت به بخشی از اموال که در حکــم 

تــوان شود. مصادیقی از این امر را میمانده در ملک موکل است، موجب بطلان وکالت نمیباقی
مانــد و نیازمنــد در موارد تصرف در ثلث اموال یافت که اختیار آن همچنان با موصی بــاقی می

 
 . 8، ص. 1388مهر  19مورخ   نیا،کاظم مصطفويدرس خارج فقه سید. به نقل از: 1
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و مرحوم صانعی تصریح دارند کــه تصــرفات در  عروهاجازه ورثه نیست. فقیهانی مانند صاحب 
، 1ق، ج1442صــانعی، (ثلث، مستقلاً نافذ است و نیاز به اذن وراث ندارد حتــی بعــد از فــوت 

 ).  411، ص.  3، جتا ب؛ حلی (محقق)، بی280ص.  
اند آنگاه که فروشنده تصــریح کنــد ثالثاً، در برخی موارد، فقها بیع مازاد بر ثلث را نیز نافذ دانسته

المثل» صورت گیرد؛ زیرا در چنین فرضی، جنبه ضرري براي وراث منتفی است که بیع به «ثمن
 و مال همچنان در مسیر حفظ مصلحت ترکه جریان دارد.

رابعاً، اگر استدلال به انفساخ وکالت مبتنی بر قاعده انتقال قهري اموال به ورثه باشد، آنگــاه بایــد 
حکم به غیرنافذ بودن تصرف وکیل و توقف نفوذ آن بر اذن وراث کرد نه بــه انفســاخ کامــل و 

اي که صرفاً حکــم بــه انتقــال مالکیــت مطلق عقد؛ یعنی در مقام تحلیل حقوقی و فقهی، قاعده
 شود.اي با انفساخ عقد وکالت ندارد، بلکه صرفاً منشأ توقف یا تعلیق آثار آن میکند، ملازمهمی

درنهایت، باید یادآور شد که حتی اگر وکالت به مال تعلق داشــته باشــد، امــا آن مــال از ســنخ 
ها را بعد از فوت نیــز داشــته باشــد (ماننــد مــواردي از اموالی باشد که موکل اجازه تصرف در آن

بر انفساخ، محل اشکال خواهــد وصیت یا عقود اذنی مبتنی بر اذن استمراریافته)، این استدلال مبنی
بود؛ زیرا در چنین مواردي، شأن وکالت، استمرار تصرفات مشروع موکل است ولو پس از فــوت و 
تحقق آن، موجب زوال این شأن و اذن نخواهد بود. بنابراین، دلیل انتقال امــوال بــه ورثــه در مقــام 

 اثبات انفساخ عقد وکالت از جامعیت و اطلاق لازم برخوردار نیست و قابلیت خدشه دارد.

 . رد دلیل زایل شدن اذن3. 3

توجه اســت. نخســت   بر زوال وکالت به دلیل زایل شدن اذن، نکاتی قابلدر پاسخ به استدلال مبنی
آنکه، در جواز تصرفات وکیل، استمرار اذن و بقاي رضا از سوي موکل شرط تحقق و نفوذ اعمــال 

طور کامــل مســئله را وکیل نیست. بدین معنا که اگر موکل پس از تفــویض وکالــت بــه فــردي، بــه
حــال، تــا فراموش کرده باشد و در ضمیرش نیز دیگر اثري از اذن و رضا باقی نمانــده باشــد، بااین

زمانی که عزل به اطلاع وکیل نرسیده باشد، تصرفات وي نافذ است. این خود دلالت بر آن دارد که 
عنوان شرط صحت و نفوذ تصرفات وکیــل مطــرح کند و استمرار آن بهتحقق ابتدایی اذن کفایت می

 ).191، ص.  6تا، ج؛ یزدي، بی148، ص.  30تا، ج(روحانی، بینیست 
همچنین، باید توجه داشت که وکالت از سنخ «اذن مجرد» که در آن اســتمرار اذن شــرط نفــوذ 
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اي حقوقی مبتنی بر عقد است که مقتضــاي آن تفــویض شود، بلکه وکالت رابطهاست، محسوب نمی
شود حتی اگر اذن اختیار تصرف به وکیل است و با تحقق آن، آثار حقوقی خاصی بر آن مترتب می

 در ادامه وجود نداشته باشد.
دانان نیز تأکید دارند که استمرار نیابــت در برخــی مــوارد صــرفاً در همین زمینه، برخی حقوق

ناشی از استمرار «اختیار تصرف» است نه استمرار «اذن». به عبارتی، استمرار تصرف وکیل دلالت 
کند، بلکه ناشی از استمرار مشروعیت آن اختیاري است که در لحظه اول به وکیــل بر بقاي اذن نمی
 ).134، ص.  5، ج1391(جعفري لنگرودي، داده شده است  

قانون مدنی تردیدي نسبت بــه امکــان اشــتراط   777حال، باید توجه داشت که مفاد ماده  بااین
شــود کــه آیــا اي که ایــن پرســش مطــرح میگونهکند؛ بهبقاي وکالت پس از فوت موکل ایجاد می

رغم فوت موکل تضــمین کــرد یــا خیــر؟ موجب شرط ضمن عقد، بقاي نیابت وکیل را بهتوان بهمی
دارد که در فرضی که فوت موکل نتوانــد دکتر کاتوزیان در تفسیر و توجیه این ماده چنین اظهار می

نیابت وکیل را از بین ببرد، ماهیت این رابطه دیگر از سنخ وکالت نخواهــد بــود، بلکــه بایــد آن را 
). در مقابل، دکتر امامی ایــن اســتمرار نیابــت را 213، ص.  3، ج1364(کاتوزیان،    وصایت دانست

کند و معتقد است که این ولایــت در نوعی جعل ولایت براي مرتهن در فروش مال مرهون تلقی می
 ).463، ص.  2، ج1368(امامی، صورت فوت مرتهن، به ورثه او منتقل خواهد شد 

نکته حائز اهمیت آن است که در فرضی که وکالت در ضمن عقد رهن گنجانده شده باشد، فوت 
وکیل موجب انحلال آن نخواهد شد؛ اگرچه در تبیــین علــت بقــاي چنــین وکــالتی، میــان فقهــا و 

حال، چنانچــه شــرایط الغــاي خصوصــیت محقــق باشــد، نظر وجود دارد. باایندانان اختلافحقوق
توان حکم استمرار نیابت را به سایر عقود مشابه نیز تسري داد و در فرض ثبوت منــاط قطعــی، می

 .امکان تنقیح مناط نیز وجود خواهد داشت

 . مناقشه در روایات 4. 3

اي که مورد استناد قرار گرفتــه، در استدلال قائلین به انفساخ وکالت بر اثر فوت موکل، یکی از ادله
 اي دلالت بر عدم تحقق آثار حقوقی پس از فوت موکل دارد.گونهروایاتی است که به
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؛ حــر 368، ص. 7، جتــا هـــبیطوســی، (  1الســلام)صادق (علیهبکیر از امامبن. روایت عبداالله1.  4.  3

، تــا ب؛ فــیض کاشــانی، بی143، ص.  7، جتا ج؛ حر عاملی، بی305، ص.  20، جتا بعاملی، بی

 تــا؛ مجلسی، بی316، ص.  8، جب  تا؛ مجلسی، بی809، ص.  10تا، ج؛ کلینی، بی680، ص.  22ج

 ).167، ص.  20، جالف

در بررسی سند روایت مورد استناد قائلین به بطلان وکالت پس از فوت، ارزیابی وثاقــت و مــذهب 
التیمی قــرار دارد. رجــالیون دربــاره فضال  بنعلیبنراویان اهمیت دارد. در سند این روایت، حسن

) و 354، ص.  تــا د(بیطوســی    رجــالاند. بــراي مثــال، در  وثاقت وي تعبیرات متعددي ارائه داده
) از او با عبارت «ثقه» یــاد شــده اســت. همچنــین، در 635تا، ص.  (کشی، بی  اختیار معرفۀالرجال

تــا (بیطوســی    فهرســت) و  34تا، ص.  (بینجاشی    رجال) و  37، ص.  تا د(بیعلامه حلی    خلاصه
) تعبیر «ثقه جلیل» آمده است کــه بــر جلالــت و وثاقــت کامــل وي دلالــت دارد. 123، ص.  الف

الاجماع» )، او از جملــه «اصــحاب831تــا، ص.  (کشــی، بی  الرجالاختیــار معرفــۀبراین، در  علاوه
 کند.برشمرده شده است که جایگاه ممتاز او در میان راویان حدیث را اثبات می

) و 120تــا، ص. (بینجاشــی  رجــالنظر وجــود دارد. در حال، درباره مذهب وي اختلافبااین
رجــال کــه ) آمده است که وي «امــامی» بــوده درحالی635تا، ص.  (کشی، بی  اختیار معرفۀالرجال

المذهب ظاهراً» را ذکر کرده که حاکی از تردید در ) تعبیر «امامی صحیح354، ص.  تا د(بی  طوسی
، تــا الــف(بیطوسی    فهرستانتساب او به مذهب امامیه است. از سوي دیگر، در برخی منابع مانند  

اند و در منــابع ) تصریح شده است که در برخی نســخ غیرمعتبــر او را «فطحــی» دانســته123ص.  
و   635تــا، صــص.  (کشــی، بیاختیار معرفــۀالرجال  ) و  34تا، ص.  (بینجاشی    رجالدیگري نظیر  

ــی کرده837 ــی» معرف ــوال می) او را «فطح ــن اق ــوع ای ــد. از مجم ــه ان ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ت
 غیرامامی (فطحی) بوده است. فضال، ثقهبنعلیبنحسن

اعین الشیبانی نیز تحلیل مشابهی قابل ارائــه بکیربنبندر مورد راوي دیگر این سند یعنی عبداالله

 
ثـُمَّ جـَاءَ خَبـَرُهُ   الصَّداَقُ وَ فُرِضَ ، فَأَنْکَحُوا الْغَائِبَامْرَأةًَ وَ هُوَ غَائِبٌ ) فیِ رَجلٍُ أَرسْلََ یَخطُْبُ إلَِیهِْالسَّلامَُ. «عنَْ أَبیِ عَبدْاِالله (عَلَیه1ِْ

داَقٌ وَ لـَا مِیـراَثٌبَعدَْ مَا تُوفُِّیَ إِنْ کَانَ أُمْلِکَ فقََالَ الصَّداَقُ.  بَعدُْ أَنَّهُ تُوفُِّیَ بَعدَْ مَا سَبقََ ؛ وَ إِنْ کـَانَ أُمْلـِکَ قَبـْلَ أَنْ ، فَلَیْسَ لهََا صَـ
 ». وَ عَلَیهَْا الْعدَِّةُ  وَ هیَِ واَرِثهُُ  یُتَوفَىّ، فَلهََا نِصفُْ الصَّداَقِ
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اختیــار ) و  304، ص.  تا الف(بیطوسی    فهرست)،  106، ص.  تا د(بیعلامه حلی    خلاصهاست. در  
اختیــار ) از او بــا عبــارت «ثقــه» یــاد شــده و همچنــین در  635تــا، ص.  (کشی، بی  معرفۀالرجال
الاجماع» شمرده شده است که جملگی بــر ) از جمله «اصحاب637تا، ص.  (کشی، بی  معرفۀالرجال

(حلی   خلاصهحال، در خصوص مذهب وي نیز منابع مذکور ازجمله  وثاقت وي دلالت دارند. بااین
(کشــی،   اختیار معرفۀالرجال) و  304، ص.  تا الف(طوسی، بی  فهرست)،  106، ص.  تا د(علامه)، بی

غیرامــامی   بکیر نیز راوي ثقهبناند. بنابراین، عبداالله) بر فطحی بودن او تصریح کرده635تا، ص.  بی
 (فطحی) است.

اي مبهم در سند ذکــر عنوان حلقهنکته دیگر آنکه در متن روایت، تعبیر «عن بعض اصحابنا» به
 شود.السلام) میشده است که سبب ارسال روایت و قطع اتصال به امام معصوم (علیه

بر اساس این تحلیل، با وجود ثقه بودن راویان، ازآنجاکه هر دو راوي اصلی غیرامامی (فطحی) 
توان شود و نمیاند و متن روایت نیز مرسل است، روایت یادشده از نظر رجالی ضعیف تلقی میبوده

 بر اساس آن به اثبات بطلان وکالت پس از موت موکل حکم داد.
اي السلام) در پاسخ به مســئلهدر تحلیل نحوه استدلال به حدیث چنین آمده است که امام (علیه

درباره ازدواج با زنی توسط وکیلِ مردي که پس از آن مشخص شده که آن مرد فوت کــرده اســت، 
فرمودند که اگر عقد نکاح بعد از وفات صورت گرفته باشد، زوجه نه مستحق مهریه اســت و نــه از 

 برد، ولی اگر عقد پیش از فوت واقع شــده باشــد، نصــف مهریــه بــه او تعلــقشوهر متوفا ارث می
برد و موظف به رعایت عدهّ است. استناد قائلین به بطلان عقد وکالت بــه گیرد، از زوج ارث میمی

تبع آن باطل شــده گویند چون مرد (موکل) فوت کرده بود، وکالت نیز بهاین حدیث آن است که می
رو زن از است. لذا عقد نکاحی که وکیل پس از فوت موکل انجام داده، فاقد اثر حقوقی است. ازاین

، ص. 28تــا، ج؛ صــاحب جــواهر، بی23، ص.  22تــا، ج(بحرانی، بیشود  مهریه و ارث محروم می
674.( 

الســلام) بــر توان چنین پاسخ داد که مبناي حکــم امــام (علیهحال، در نقد این استدلال میبااین
عدم استحقاق مهریه و ارث در فرض نخست، صرفاً به دلیل عدم صحت نکاح با فرد متوفاست نــه 

خاطر عــدم امکــان تحقــق دیگر، بطلان عقد نکاح در این مورد بهعبارتبه جهت انفساخ وکالت. به
، 6تــا، ج(یــزدي، بیازدواج با میت است نه از آن جهت که وکالت پس از فوت منفسخ شده باشــد 
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). بنابراین، استدلال بر انفساخ وکالت با این روایت فاقد ملازمه منطقی مستقیم با ادعــاي 192ص.  
 صرف موت موکل است.مدعیان بطلان وکالت به

؛ حــر 460، ص.  3تــا، جبابویــه، بی(ابــن    1السلام)صادق (علیهولاد الحناط از امام. روایت ابی2.  4.  3

 ).681، ص.  22، جتا ب؛ فیض کاشانی، بی305، ص.  20، جتا بعاملی، بی

ولاد الحناط هر دو از محبوب و ابیبنسند این روایت از جهت رجال حدیث نیز معتبر است. حسن
محبوب نیز صــحیح بنبراین، طریق شیخ صدوق به حسنراویان امامی و مورد وثوق هستند. افزون

جعفر بنالمتوکل، عبــدااللهبنموســیبابویه، محمدبنبنالحســینبنعلیاست؛ زیرا مشتمل بر «محمدبن
عیسی» است که همگی از رجال مــورد اعتمــاد شــمرده محمدبنعبداالله و احمدبنالحمیري، سعدبن

 شوند. بنابراین، سند روایت از منظر علم رجال، صحیح و معتبر است.می
السلام) در پاسخ بــه در تبیین کیفیت استدلال به حدیث، چنین گفته شده است که حضرت (علیه

پرسشی درباره مشروعیت نکاحی که پس از فوت موکل توســط وکیــل منعقــد شــده اســت، بیــان 
فرمایند که اگر عقد ازدواج پس از وفات آمر (موکل) صورت گرفته باشــد، هــیچ اثــري بــر آن می

مترتب نیست و نکاح باطل خواهد بود و نــه موکــل متوفــا مســئولیتی دارد و نــه مــأمور (وکیــل). 
انــد کــه اساس، قائلین به بطلان عقد وکالت با فوت موکل، از این حدیث چنــین اســتفاده کردهبراین

 وکیل پس از فوت موکل دیگر مجاز به اقدام نیست و تصرفات وي فاقد اثر حقوقی خواهد بود.
توان گفت که بطلان عقد نکاح در این روایت به دلیل انجام نکاح بــا اما در نقد این برداشت می

دیگر، اصــل بطــلان نکــاح بــا عبارتشخص متوفاست و ارتباط مستقیمی با بطلان وکالت ندارد. به
شود نه آنکه بر پایه انفساخ عقد وکالــت میت، خود موجب فقدان آثار حقوقی مانند مهر و ارث می

محض فــوت موکــل خــالی از اشــکال باشد. لذا استناد به این روایت براي اثبات بطلان وکالت بــه
 نیست.

 
ذيِ أَمـَرَهُ قـَدْ عنَْ رَجلٍُ أَمَرَ رَجلاًُ أَنْ یُزَوِّجهَُ اِمْرَأةًَ بِالْمدَِینَۀِ  الَسَّلامَُ) سُئلَِ أَبُوعَبدْاِلَلَّهِ (عَلَیهِْ  وَلاَّدٍ الَْحَنَّاطِ قَالَ. «عنَْ أَبی1ِ ... فَوَجـَدَ الََّـ

آمِرُ بَعدَْهُ فَإِنَّ الَْمهَْرَ فیِ جَمِیعِ ذلَِکَ الَْمِیـراَثِ مَاتَ. قَالَ یُنظَْرُ فیِ ذلَِکَ فَإِنْ کَانَ الَْمَأْمُورُ زَوَّجهََا إِیَّاهُ قَبلَْ أَنْ یَمُوتَ الَْآمِرُ ثمَُّ مَاتَ الَْ
 ». ءَ عَلىَ الَْآمِرِ وَ لاَ عَلىَ الَْمَأْمُورِ وَ الَنِّکَاحُ بَاطلٌِبِمَنْزلِۀَِ الَدَّینِْ فَإِنْ کَانَ زَوَّجهََا إِیَّاهُ بَعدَْ مَا مَاتَ الَْآمِرُ فلاََ شیَْ
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 گیرينتیجه

این پژوهش با بررسی مبانی نقلی، اصولی و عقلانی در پی آن بود که نشان دهد حکــم بــه بطــلان 
رغم شهرت آن در فقه امامیه، از پشتوانه استدلالی محکمــی مطلق عقد وکالت بر اثر فوت موکل به

هاي فقیهــان و توجــه بــه دیــدگاه  برخوردار نیست. در پرتوي تحلیل اصول فقهی، ارزیابی نقادانــه
توان نتیجه گرفت که در مواردي خاص، استمرار قانون مدنی، می  777مصادیق قانونی ازجمله ماده  

 .دفاع استوکالت پس از فوت از نظر حقوقی قابل 
اي نظیر اجماع، زوال اذن و انتقال مالکیت اموال به ورثه، قائــل بــه مشهور فقها با استناد به ادله

تنهایی بــراي ها بــهیک از آناند، اما بررسی انتقادي این دلایل نشان داد که هیچانفساخ وکالت شده
کند. در مقابل، تحلیل عقلی در قالب قیــاس منطقــی و حتــی اثبات بطلان قهري وکالت کفایت نمی

توانــد بــا مبــانی دهد که در شرایطی معین، بقاي وکالــت میبرخی شواهد عرفی و قانونی نشان می
 .حقوقی سازگار باشد

دهد کــه زمینــه شناســایی و پــذیرش اســتمرار گذار پیشنهاد میاین پژوهش درنهایت، به قانون
هایی که مبتنی بر التــزام هاي انتقالی یا آن دسته از وکالتکم در مواردي نظیر وکالتوکالت را دست
هاي قضایی نیز اثرگذار باشــد و گیريتواند در تصمیماند، فراهم سازد. این اصلاح میمستمر طرفین

 .تر و منطبق با مصلحت را در اختیار قضات قرار دهدامکان صدور آراي متنوع
تحقق این هدف مستلزم بازاندیشی در تلقی سنتی از مفهــوم جــواز در عقــود اذنــی و پــذیرش 

گونــه قراردادهاســت؛ امــري کــه پذیرتري از مبناي اذن و رضــایت در اینتر و انعطافتفسیر دقیق
گویی بــه هاي فقه امامیه را در پاسختواند از انسداد حقوقی در روابط واقعی جلوگیري و ظرفیتمی

  .مسائل نوین حقوقی فعال کند
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 ).هیاالله علالمرعشی النجفی (رحمت  یالعظماالله تیآ
 .اءالتراثی) لاحالسلامهمی(عل تیالب). المناهل. مؤسسه آلتای(ب یعلمحمدبن ،ییطباطبا )53
) السـلامهمی(عل تیـالب). مؤسسۀ آل10و    1  ي(جلدها  المسائلاضی). رق1418(  طباطبائی، محمدعلی )54

 .اءالتراثیلاح
 ). الفهرست. مکتبۀالمرتضویۀ.الف تایحسن (بمحمدبن ،یطوس )55
 ). مکتبۀالمرتضویۀ.2(جلد  ۀیالامام). المبسوط فی فقهب تایحسن (بمحمدبن ،یطوس )56
 العربی.. دارالکتابيفی مجردالفقه والفتاو ۀی). النهاج تایحسن (بمحمدبن ،یطوس )57
 ). رجال الطوسی. مؤسسه النشرالاسلامی.د تایحسن (بمحمدبن ،یطوس )58
 .هیالاسلام). دارالکتب7و  6 يالاحکام (جلدها. تهذیب)هـتا حسن (بیطوسی، محمدبن )59
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بعد از فـوت و حجـر  یوکالت انتقال  ي). بقا1404ناصر (  ،يو مسعود  دریاصل، ح  ياکبر، باقر  ،یعراق )60
 doi: 10.22075/feqh.2024.32957.3829 .یمطالعات فقه و حقوق اسلام هیموکل. نشر

رضـا امام ی). مؤسسـه معـارف اسـلامۀیالفقه). الرسائلتای(ب  نیمحمدحس  ،ینییو نا  نیالداءیض  ،یعراق )61
 ).السلامهی(عل

 ). دار رکابی للنشر.1(جلد  ۀیبیوالمفاتح الغ ۀیالاله). الفواتحتایمحمود (ببناالله )، نعمتخی(ش  علوان )62
 .ي). مرتضو2القرآن (جلد ). کنزالعرفان فی فقهتایعبداالله (بمقداد، مقدادبن فاضل )63
والعقـود. مکتبـۀ مدرسـۀ   قاعـاتیوالا  اتیالنغ ی). الدرالمنضود فی معرفۀ صـتای(ب  یعلبنیعل  ،یفقعان )64

 ) العلمیۀ.یاالله تعالالعصر (عجلامام
. مرکزالطباعۀ ۀیالشرعوالاحکام  ۀیالحکمۀالعمل). النخبۀ فیالف  تای(ب  یمرتضشاهمحمدبن  ،یکاشان  ضیف )65

 والنشر.
). مکتبـۀالامام امیرالمـؤمنین 22و    18  ي). الوافی (جلدهاب  تای(ب  یمرتضشاهمحمدبن  ،یکاشان  ضیف )66

 السلام) العامۀ.علی (علیه
الائمۀالاطهار ). مرکز فقه1) (جلد  ۀیالطبالمعاصرة (المسائلالمسائلالمبسوط فی فقه). تایمحمد (ب  ،یقائن )67

 ).السلامهمی(عل
 ). ناصرخسرو.10القرآن (جلد لاحکام). الجامعتایاحمد (بمحمدبن ،یقرطب )68
حضــرت  ی). کتابخانــه عمــوم2و  1 يالقرآن (جلــدها). فقــهتــای(ب االله هبۀدبنیســع ،يراونــد قطــب )69

 ).هیاالله عل(رحمت ینجف یمرعش  یالعظماالله آیت
 ). بهنشر.4(جلد  نید يهاقهیوث ،یعقود اذن ،ی). حقوق مدن1364ناصر ( ان،یکاتوز )70
 ). گنج دانش.4) (جلد تیهبه، وقف، وص ا،ی(عطا نی). عقود مع1384ناصر ( ان،یکاتوز )71
 ،یو معـارف اسـلام  اتیـمعرفۀالرجال. دانشگاه مشهد، دانشکده اله  اری). اختتایعمر (بمحمدبن  ،یکش )72

 و مطالعات. قاتیمرکز تحق
 یفرهنگـ ی). مؤسسـه علمـ11و    10  ي) (جلـدهاثی). الکافی (دارالحـدتای(ب  عقوبیمحمدبن  ،ینیکل )73

 دارالحدیث.
 .ۀیالاسلامالرسول. دارالکتبالف). مرآةالعقول فی شرح اخبار آل تای(ب یمحمدتقمحمدباقربن ،یمجلس )74
 یفرهنـگ اسـلام  ادیـ. بنهیالفقحضـرهیفی شـرح مـن لا  نییب). روضۀالمتق  تای(ب  یمحمدتق  ،یمجلس )75

 کوشانپور.
 بقم. ۀیالحوزةالعلم). جماعۀالمدرسین فی1(جلد  ۀالفقهی). کفاتایمحمد (بمحمدباقربن ،يسبزوار محقق )76
 همی(علـ  تی). مؤسسه آل الب8القواعد (جلد  المقاصد فی شرح). جامعتای(ب  نیحسبنیعل  ،یمحقق کرک )77
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 التراث. اءیالسلام) لاح
 ). دارالفکر.10و  2 يالمراغی (جلدها ری). تفستای(ب یاحمد مصطف ،یمراغ )78
و  9  يالفائدة والبرهان فی شرح ارشادالاذهان (جلدها). مجمعالف  تای(بمحمد  مقدس اردبیلی، احمدبن )79

 ). مؤسسه النشرالاسلامی.10
 القرآن. مکتبۀالمرتضویۀ.فی احکام انی). زبدةالبب تایمحمد (باحمدبن ،یلیاردب مقدس )80
 جا.. بیفقه الشیعۀ (الإجتهاد و التقلید) .ق)1411( موسوي خویی، سیدابوالقاسم )81
 .الاسلامیۀیی). مؤسسه الخو3-1 يالصالحین (جلدها). منهاجالف تایابوالقاسم (بسید ی،یخو موسوي )82
). مؤسسـه احیـاي آثـار 47الخویی (جلـد  ). موسـوعۀالامامب  تـا(بی  موسوي خویی، سیدابوالقاسـم )83

 الخویی.الامام
). مکتـب 4الحلال والحـرام (جلـد  فی مسائل  امیالا). غنائمتایمحمدحسن (ببنابوالقاسم  ،یقم  يرزایم )84

 الاسلامی.الاعلام
 بقم. ۀیالحوزةالعلم). جماعۀالمدرسین فی1). فوائدالااصول (جلد تای(ب نیمحمدحس ،ینیینا )85
 بقم. ۀیالحوزةالعلمالنجاشی. جماعۀالمدرسین فی). رجالتای(ب یعلاحمدبن ،ینجاش )86
 .یو ملااحمد نراق يالاحکام. کنگره بزرگداشت محققان ملامهد). مشارقتایمحمدبن احمد (ب ،ینراق )87
). مرکــز الغــدیر 1الاصــول (جلــد ق). بحــوث فــی علم1417محمــود ( دیســ ،يشــاهرود یهاشــم )88

 الاسلامیۀ.للدراسات
 بقم. ۀیالحوزةالعلم). جماعۀالمدرسین فی6(جلد  یالوثق). العروةتای(ب میعبدالعظبنمحمدکاظم ،يزدی )89
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Īd ̣a ̄ḥ al-Fawa ̄ʾid fī S ̌arḥ Iška ̄la ̄t al-Qawa ̄ʿid (Vols. 2 & 3). Qom: Isma'ilian [in 
Arabic]. 

23)  Hilli, Hasan ibn Yusuf (n.d. a). Taḥrīr al-Aḥka ̄m (Vol. 3). Qom: Aal al-Bayt 
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(Vol. 10). Qom: Dalil-e Ma [in Arabic]. 

43)  Ibn Sa'id, Yahya ibn Ahmad (n.d.). Al-Ja ̄miʿ li-š-S ̌ara ̄yiʿ (Vol. 1). Qom: Sayyid 
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Mukhtaṣar al-Na ̄fiʿ (Vol. 2). Qom: Ayatollah Al-Mar'ashi Najafi Library [in 
Arabic]. 

81)  Tabatabai, Mohammad Ali (1418 AH/1997). Riya ̄d ̣ al-Masa ̄ʾil (Vols. 1 & 10). 
Qom: Aal al-Bayt Institute for the Revival of Heritage [in Arabic]. 

82)  Tabatabai, Mohammad ibn Ali (n.d.). Al-Mana ̄hil. Qom: Aal al-Bayt Institute 
for the Revival of Heritage [in Arabic]. 

83)  Tusi, Mohammad ibn Hasan (n.d. a). Al-Fihrist. Tehran: Al-Mortazavi Library 
[in Arabic]. 

84)  Tusi, Mohammad ibn Hasan (n.d. b). Al-Mabsūṭ fī Feqh al-Ima ̄miyyah (Vol. 2). 
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